
 پاینده ایران                                                

 ردیبهشت زادروز دکتر مصدق ا 29 فرارسیدن یبه بهانه

 ( هایی از مصدق بزرگ که باید آموخت و در اندیشه اندوختدرس)

 

 نوشتاری از حسین شاه اویسی

 زاد روز مصدق بزرگ   مناسبتبه 

 نداردسخن شیرین به زور بازو نیاز  

 "رونسسی"

 از بزرگی خوانده بودم: هم میهنان شرافتمند 

در سرزمینی که مردمانش تاریخ می خوانند، خردسالان همانند سالخوردگان آگاهند و در سرزمینی که مردمانش  "

 "اندیشندخوانند سالخوردگان همانند خردسالان می تاریخ نمی

 پند تاریخ نشویم.  خود ، ناچار از تکرار آنخ پند بگیریم تا یپس بخوانیم و از تار

جهانخواران که برای رویارویی با   "ایلغار"خورشیدی همان  1332مرداد    28آن بودم به مناسبت روز شوم کودتای ننگین  امروز بر

در تاریخ جهان برجای مانده    ، چه بر سرشان آمد و اینکه چه نامی از آنها و چه یادی از دکتر مصدقمتعهد شدند    مصدق بزرگ

 . آن بماند تا کلامی دیگر و زمانی دیگر؛ است

های  ام، تلاش هایی که از او آموختهی بسیار کوتاه از درس خلاصه  با گرامی داشت یادش   دکتر محمد مصدقی زاد روز  امروز به بهانه

فرستم و بگویم  براو درود می  ،با خود مرور کرده   ،دانم نیز می  های گذشتهاو را که برایند مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه نسل 

از دره  این فرزند راستین ایران که  تاریخ سر برآورد و جامعهبه راستی مصدق بزرگ  تاریک و فراموش شده  ی  های 

 که بود؟ ، ندی کهنسال خود باشفروخفته را به آزادی و رهایی برانگیخت، تا فرزندانش با چشمان باز مراقب خانه

 هم میهن؛ 

روزگاران  های خودکامگان وابسته  ی دریایی و تازیانهبا ظلم اسکندر، بیداد تازیان، کشتار مغولان، تجاوز دزدان بازگشتهمان  میهن

   ؛اندوخته  ی گرانقدری را هاسختی را پشت سر نهاد و تجربه

 از خود بجای گذاردند؟ مستبدان، متجاوزان یا ملت؟  کدامیک به سر منزل مقصود رسیدند و نام نیکاکنون به داوری بنشینیم، 

همبستگی و یگانگی ملت را دست مایه  ،  ی کارا نیسترابزا  ،بیاموزید کاربرد زور در رویارویی با خواسته های به حق ملتی متمدن

 امیال گروهی نباید کرد. 

 هم میهن! 

 های خود را فراموش کند ماندگار نخواهد بود. اگر قومی آرمان

 ! سرنوشتهم 

وتاز بیگانگان مان بارها مورد تجاوز و تاختویژه در دو قرن اخیر، میهنبه یاد آوریم که در فراز و نشیب تاریخ این سرزمین کهن، به 

ی این تجاوز، هجوم  خوار شد. آخرین نمونه گران جهانخواهی سلطه ای وحشیانه، آماج طمع و زیاده قرار گرفت. سرزمین ما به شیوه 

ای  ی جنگ تحمیلی بود که در آن، فرزندان دلیر ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور، با همبستگی و اراده لهساهشت



طلبان متجاوز  ملی، در دفاع از تمامیت ارضی و شرافت میهنشان ایستادگی کردند. آنان ثابت کردند که ملت ایران هرگز فریب جاه

 .خواهد خوردو مزدوران وابسته به بیگانه را ن

... وقتی ملتی تصمیم گرفت و اتحاد و یگانگی خود را حفظ  "بگویم    دکتر سید حسین فاطمیجاوید نام،    یاز زبان جانباخته

 "تواند بر خلاف میل او اقدامی بکند. کرد، هیچ نیرویی نمی

  از  عمیق درک بلکه پرشمار،  سربازان و  هاپادگان نه را هاملت قدرت"سوم  ی ی هزارهدر جهان امروز و آستانه هم میهنان!

  از   گیریبهره   و  گرایانه، ملی   و  گراکثرت  نگاهی  با  و  خشونت  از  دور  به  ملی،   سطح   در  آن  گسترش  و  جهان  مقتضیات

 ."زندمی  رقم جمعی مشارکت و خردورزانه هایشیوه 

 که  بدانیم        

 رستاخیز است. هر جدایی، یک مرگ و هر ملاقات یک 

هایمان را برای زمانی دیگر بگذاریم، هویت  هلبیایید گ"که گفت: ایرانیان    م بشنوی  پروانه فروهر از زبان جانباخته راه میهن  

 "گذراند. نیا خاک ورجاوندمان، گهواره و گورمان، ایران عزیزمان روزگار سختی را میمان، ملی

نه سال بی وقفه در پیکار با استعمار و استبداد وابسته و ارتجاع گذراند، چگونه زیست  زگار خردمند که شصت و  ودکتر مصدق این آم 

 که اینگونه در جهان نام بردار شد؟

 . کنداست، شمال و جنوب فرقی نمی  اجنبی، اجنبیگفت: او می 

و    ،او گوهر وجودش  بر    بود  اش نماد راستین مردمسالاریدولتدر خیزش مشروطیت گداخته  ،  دالت اجتماعیاجرای ع و 

 فشرد. برای پیشبرد جامعه پای می کوتاه کردن دست سرآمدان فراقانونیو در  حقوق بشر 

دانست، نه  ی پاک سیاسی، مالی، قضایی و اخلاقی می او حاکمیت ملی و قدرت واقعی را تنها و تنها منبعث از ملت و داشتن پیشینه

 های تبلیغاتی. جنجال

 دتر از مصدق برخوردار نیست. نایرانی از هیچ اسطوره و نمادی توانمملت گرایی  ان گرامیرسرو

های روانی،  ای همچون قتل، آدم ربایی، تحریک و تنشخود هر سه روز با توطئه و دسیسه ماه دولت  27مرد قانون در مدت   نای

عدالت اجتماعی، عدم تبعیض   ولی هرگز از بنیاد فکری خود )استقلال، آزادی، روبرو بود  و... اعتصاب  ،پیدراغتشاش پی

روست او آموزگار رهایی ملتهای  . از اینتجاوز نکرد ی شرایط تند اجتماعی های قومی و جنسیتی( و از دایره قانون به بهانه

 در بند استبداد و استعمار نام گرفت. 

 شوی ای بخردری چو فسانه میآ"

 "ی بدی نیک شو نه افسانهافسانه

ها را نیز ملی ساخت و در کنار آن،  تنها به قطع دست بیگانه از صنعت نفت بسنده نکرد؛ بلکه شیلات، تلفن، جنگلدکتر مصدق 

های اجتماعی کارگران، کاهش سهم مالکانه از سود کشاورزان، تصویب قانون  اقدامات ارزشمندی چون تغییر قانون کار، ایجاد بیمه 

بینی  ها، اصلاح نهاد دادگستری، اصلاح قانون مطبوعات و پیش بها، احداث راهتعدیل اجاره مالیات بر درآمد، افزایش بودجه آموزش،  

ماهه دولت خود به ثبت رساند. وهفت داد را در کارنامه بیستبار به زنان حق رأی می قانون انتخاباتی که در آن برای نخستین 

ی موازنه "ای بود که بر اصل  تماعی و پیشبرد سیاست خارجیی این اقدامات در راستای تأمین منافع ملت، بهبود رفاه اجهمه

 .استوار بود  "منفی



را به جهان نمایاند و ما را با خویشتنی دیگر و   ملی حاصل آنکه مصدق در تاریخ، سیمای دیگری از انسان و حاکمیت هم میهنان؛ 

 و دریافتیم:  آرمانی والاتر آشنا ساخت

 "ماهی توسعه صید کردتوان در آب گل آلود سیاست نمی"

و رعایت کامل حقوق بشر   ی توسعه را آزادی، استقلال، امنیت، رفع هرگونه تبعیض جسنیتی و قومی، عدالت اجتماعیاو لازمه

 دانست. می

ای  ی داخلی، توطئه دست با استبدادطلبان خودفروخته های استعماری آن زمان، هم ، قدرت ۱۳۳2مرداد    2۸روز شوم    با دریغ در

 پلید را علیه اراده و استقلال ملت ایران رقم زدند.  

 در هر لحظه و در هر گوشه از این کودتای ننگین، رد پای بیگانگان و مزدورانشان آشکار بود.  

ی عمال داخلی به سه  خواهی، به فرمان بیگانگان و به دسیسه دوستی و آزادی هنی میسرانجام، دکتر محمد مصدق، این اسطوره 

مانده از عمر پرافتخارش را در تبعیدی ظالمانه، اما سرافراز و استوار سپری کرد.  های باقی سال زندان محکوم شد؛ و پس از آن، سال 

 د طلبی، جاودانه خواهد مانقلال و است خواهی نام مصدق در تاریخ این سرزمین، به عنوان نماد آزادگی، عدالت

های ملتش را به حقیقت پیوند زد، مرگ دیگر پایان نیست؛ بلکه  برای چنین انسانی که به بهای جان خویش، آرمان...  

 ". بخشدشود و راه او را تداوم میی دیگران جاری میجویباری است که در جان و اندیشه 

 

 یادش گرامی                                                                                                                
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